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نگاهى به فيلم «هنسل و گرتل: 
شكارچيان جادوگران»

ترس از آب نبات 

ــناك  ــن ترس ــك قصه پريان اكش ي
 R ــونت در درجه كمدى كه از فرط خش
گرفته- چه كسى مسوول در هم ريختن و 

درب و داغان كردن ژانرهاست؟ 
ــكارچيان  ش ــل:  گرت و  ــل  «هنس
جادوگران» بيشتر از آن نوع فيلم هاى پر 
از هفت تيركشى و انفجار و نارنجك اندازى 
ــرادران گريم. اين  ــه اى از ب ــت تا قص اس
ــه دوران  ــده را ب فيلم بچه هاى ربوده ش
ــالى مى برد، زمانى كه در كباب پز  بزرگس
كردن جادوگرها مهارتى كسب كرده اند و 
شهرتى به هم زده اند. حالا اگر مشكلى با 
جادوگرها پيدا كرديد بلافاصله مى توانيد 
به هنسل و گرتل زنگ بزنيد و از خدمات 
تخصصى اين دو در زمينه برانداختن آنها 

بهره مند شويد. 
اين فيلم چه با انديشه هاى سطح بالا 
ــته باشد و چه نداشته باشد،  سروكار داش
واقعا تاثيرگذار نيست. طورى فيلمبردارى 
و كار كرده اند كه هم يك نوع «زامبى لند» 
ــكار جادوگران باشد و هم از  مربوط به ش
نوع «ون هلسينگ» آن هم پر از بددهنى 
ــاق زمانى محض  ــنى عدم انطب و با چاش
ــاى قديم كه در  ــده؛ جنگلى در باواري خن
ــكيل  ــه جادوگران تش آن دادگاه محاكم
مى شود و شات گان هاى سرپر و تفنگ هاى 
ابتدايى و در عين حال بطرى هاى شيرى 
كه عكس بچه هاى گمشده روى برچسب 
ــده است.  هنسل (جرمى  آنها حكاكى ش
ــر  ــا آترتن) وقتى س ــر) و گرتل (جم رن
ــتاى  ــود كه روس ــان پيدا مى ش و كله ش
آگسبورگ درصدد است تا دمار از روزگار 
ــاورد. اينها همان  ــرخ ها دربي يكى از موس
«زنجبيلى هايى» هستند كه شكارچيان 
جادوگران به دنبال آنها مى گردند. هنسل 
بدون آنكه خم به ابرو بياورد حريف را سر 
به نيست مى كند اما گرتل اصرار دارد كه 
براى اهالى محل بايد «سند و مدرك» رو 
كرد. ... تامى ويركولا نويسنده و كارگردان 
تمام تمركز خود را روى صحنه هاى جنگ 
ــا دوربين  ــت و ب ــته اس و زدوخورد گذاش
سه بعدى خود از عهده هرگونه صحنه حال 

به هم زن در مى آيد.
ــمندانه ترين بخش قضيه  حالا هوش
كجاست؟ اينكه شيفتگى ديوانه وار هنسل 
ــيده از آب نبات  نسبت به خانه هاى پوش
عاملى است كه باعث شد هنسل و گرتل 
ــال ها پيش به دام جادوگران بيفتند.  س
ــت يك سوزن  ــل مجبور اس اكنون هنس
ــتانى را با خود داشته باشد و  تزريق باس
به خاطر مرض قند به خود تزريق كند تا 

دچار شوك انسولين نشود. 
ــه پريان  ــن قص ــى اي ــه اخلاق نتيج
ــت؟ اينكه آب نبات خوردن را كنار  چيس

بگذاريد و الا به دام جادوگران مى افتيد. 
منبع: شيكاگو تريبيون

چشم اندازى در مه

نقدى بر فيلم «شهر ويران»

فرصت هاى از دست رفته 

سياستمداران در فيلم هايى كه به فساد در شهردارى ها مى پردازند، 
ــه دوخته اند و در اين فيلم ها هر كارمند بلندپايه اى در  براى همه كيس
ــه خاص از كلبى  ــت. نمونه اين گون ــب يك پولدار گردن كلفت اس جي
ــلكى را در هفته هاى اخير در «جوخه گنگسترها» ديديم و اكنون  مس
ــهر ويران»  ــر «ش ــس مردم گريزى مثل عطر «پپه لوپيو» در سراس ح
ــت. شهردار نيكلاس  هاستتلر  پراكنده و همه جا را عطرآگين كرده اس
(راسل كرو) تمام شهرى را كه از قرار معلوم، نيويورك است، در مشت 
خود دارد و سر هر آنكه را كه در فكر اصلاح امور است زير آب مى كند. 
اين سومين درام جنايى ماه ژانويه اى است كه امسال بر خلاف معمول 
ــه فيلم از  فيلم هاى بلندپروازانه اى را در چنته دارد و جالب اينكه هر س
برندگان جايزه اسكار به عنوان بازيگران نقش مكمل استفاده كرده اند: 
كرو (بازيگر «گلادياتور») در اين فيلم، شان پن («رودخانه ميستيك» 
و «ميلك») در «جوخه گنگسترها» و فارست ويتاكر («آخرين پادشاه 
اسكاتلند») در «آخرين ايستادگى». «شهر ويران» همچنين كارگردان و 
بازيگر نقش اولى را يكجا جمع كرده كه هر دو در اكران اوايل زمستان 
گل كرده اند. مارك والبرگ كه در هر ماهى مى تواند ستاره باشد، فيلم 
پرفروش ژانويه گذشته، «قاچاق» را در كارنامه دارد و آلن هيوز كارگردان 
همراه با برادرش آلبرت فيلم «كتاب الاى» با بازى دنزل واشنگتن را كه 
درامى فوتوريستى درباره فساد سياسى بود، ساخته كه در سال 2010 
ــال  به روى پرده رفت و بهترين فيلم اكران گرفته در ژانويه، در چند س
گذشته بود. به اين ترتيب «شهر ويران» نويد تماشاى يك فيلم خوب را 
مى دهد اما صد افسوس، هم براى سازندگان و هم براى تماشاگران، كه 

چنين نيست. 
شهردار فيلم درگير رقابتى تنگاتنگ با جك واليانت (برى پپر) است 
تا براى بار دوم به كاخ شهردارى برود و در اين ميان فرصت مى كند تا 
كارآگاه بيلى تاگارت (والبرگ) را اجير كند كه ببيند آيا همسرش كتلين 
(كاترين زيتا جونز- يك برنده ديگر جايزه اسكار) با مدير ستاد تبليغاتى 
واليانت، پل اندروز (كايل چندلر) ارتباطى دارد يا نه. بيلى هفت سال پيش 
بعد از كشتن يك مرد جوان از اداره پليس نيويورك استعفا داده است و 
حالا از سر احساس گناه يا دلبستگى، مراقبت از خواهر مقتول را بر عهده 
گرفته كه قرار است حرفه بازيگرى را دنبال كند و آتيه خوبى دارد. البته 
ــال پيش هم به شهردار و وال استريت و يك قرارداد  تيراندازى هفت س

چهارميليارددلارى مرتبط بوده است. 
فيلمنامه برايان تاكر نسبت دورى با فيلم هايى مثل سرپيكو و ساير 
فيلم هاى خوب و تيره و تار نيويوركى به كارگردانى سيدنى لومت دارد. 
نحوه به تصويركشيدن اين گردن كلفت گاتهام (شهر تخيلى داستان هاى 
بتمن-مترجم) از زاويه ديدى كه انگار دوربين به درون مجراى فاضلاب 
ــاگر اغلب مجبور است روند داستان را  رفته، جاى تقدير دارد، اما تماش
متوقف كند و از خود بپرسد آيا اصلا يك شهردار چنين قدرت و اختيارى 
براى خصوصى سازى كاخ شهردارى دارد يا نه و اينكه چرا پنج روز مانده 
تا انتخابات، اندروز بايد با كتلين در مكانى مثل مونتوك قرار بگذارد كه با 
قطار سه ساعت راه دارد (نمى شد مثلا در مينولا باشد كه رفت وبرگشت 

آن يك ساعت بيشتر طول نكشد؟) چرا نامزد شهردارى بايد نامى در حد 
شخصيت هاى كارتونى داشته باشد يا چرا شهردار بايد مدل مويى داشته 
ــد كه شبيه به اشرار سريال هاى آبكى تلويزيونى است؟ تنها مساله  باش
مرموزى كه به راحتى مى توان حل كرد اين است كه چرا چند ميلياردبار 
ــود: روپرت مورداك، كه  ــت اشاره مى ش در طول فيلم به نيويورك پس
فاكس قرن بيستم او پخش كننده «شهر ويران» است، صاحب نيويورك 

پست نيز هست. 
موارد موجود در طرح داستان كمترين مشكل «شهر ويران» است. 
مساله اينجاست كه آنچه روى كاغذ جالب به نظر مى رسيد، روى پرده 
ــخه از  ــت. انگار به تدوينگر فيلم دو نس ــل كننده از آب درآمده اس كس
ــت هاى هر صحنه داده اند، يكى خيلى جالب و ديگرى افتضاح؛  برداش
ــت.  ــت هاى بد را انتخاب كرده اس تدوينگر هم از بد حادثه همه برداش
صحنه هاى تعقيب اتومبيل و زدوخورد سرهم بندى شده در اواسط فيلم 
به شكلى غيرحرفه اى ساخته شده اند. با اين حال در فيلمى با اين همه 
فرصت هاى از دست رفته، عده اى توانسته اند سر خود را بالاتر از سطح 
ــت كه هميشه آن قدر خوب  آب نگه دارند. يكى از آنها جفرى رايت اس
بازى كرده كه از سر فيلم ها زياد بوده است و ديگرى بازيگر نقش دستيار 
بيلى كه به لحظه هايى كه در آنها حضور داشته، سرزندگى بخشيده كه 

نياز به آن به شدت احساس مى شد. 
بيلى، كه با آن همه كارآگاه بازى، در بيشتر طول فيلم به عنوان پياده 
نظام قدرتمندان عمل مى كند، تا اندازه اى يادآور جك نيكلسن در نقش 
ــت كه گل سرسبد همه فيلم هاى  جِيك گيتِس «محله چينى ها» اس
ــت. با اين همه، فيلم «شهر  ــاد در بخش ادارى شهرهاس مربوط به فس
ويران» بايد متعلق به والبرگ مى بود. والبرگ نقش يك بومى بوستن را 
با دقت خاصى درآورده است. مى توانيد تصور كنيد كه او مت ديمن است 
ــده باشد و هم تهيه كننده فيلم است و هم  كه به يك لومپن تبديل ش
بازيگر نقشى كاملا برازنده او. متاسفانه وقتى احتراق درونى موتورى به 
علت وجود عوامل برهم زننده شيمى سوخت، عمل نمى كند، كارى هم 
از دست كسى بر نمى آيد. آيا آلن هيوز، برادر آلبرت كارگردان فعلى كه 
فيلم هاى قبلى را همراه با او كارگردانى كرده، مغز متفكر اين تيم دونفره 
بوده است؟ شايد بهتر بود والبرگ به جاى او بار ديگر با جيمز گرى كار 
مى كرد كه در فيلم هايى مثل «شب متعلق به ماست» حس درست ترى 
از آنچه در شهر مى گذرد، به دست مى داد. با اين حال، به دنبال مقصر 
گشتن براى فيلمى كه خوب كار نمى كند، بى حاصل است. وقتى فيلمى 
ــت و وقتى  موثر از كار درمى آيد، بايد گفت كه معجزه اتفاق افتاده اس

درنمى آيد، همين است كه هست. 
منبع: تايم
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«فمكه جنسـون» بازيگر جدى و سرشـناس هاليوود كه قبلا در فيلم «مردان 
مجهول» با جان گرى همكارى كرده بود، پس از سـه سـال دور بودن از صحنه 
بازيگـرى بار ديگر با بـازى در نقش جادوگر فيلم «هنسـل و گرتل» به حرفه 
اصلى خود بازگشت.  در گفت وگوى حاضر، جنسون درباره علت وقفه در حرفه 
بازيگرى اش و سـختى هاى ايفاى نقش يك جادوگـر در فيلم مى گويد، درباره 

مشكلات گريم هاى سخت و لذت سوار شدن روى چوب جارو. 

از آخرين بارى كه در نقش يك آدم شـرور ظاهر شـده بوديد، مدت ها  �
مى گـذرد؛ آيا همين موضوع باعث شـد تا بازى در فيلم «هنسـل و گرتل: 

شكارچيان جادوگران» را بپذيريد؟ 
ــازى در اين فيلم را قبول  ــتش را بخواهيد مهم ترين علتى كه ب - اگر راس
كردم، نياز مالى بود. من سه سال بود كه از صحنه بازيگرى دور بودم، البته در 
اين مدت داشتم فيلم خودم را مى ساختم. وقتى كار فيلم ام را شروع كردم اصلا 
فكر نمى كردم كه اينقدر طول بكشد. بعد كه تمام شد با خودم گفتم «هى! حالا 
ديگه مى تونى دوباره بازيگرى را شروع كنى» در همين افكار بودم كه فيلمنامه 
«هنسل و گرتل» انگار از آسمان افتاد توى دامنم! از اول تا آخرش را خواندم و با 
خودم گفتم«خيلى متفاوت و جالبه!» بلافاصله با اسكايپ با تامى درباره فيلمش 
صحبت كردم، آدم پرانرژى و سرشار از ايده هاى تازه به نظرم آمد. با هم درباره 
نقشى كه بايد بازى مى كردم حرف زديم و همانجا به من گفت كه «مى دونى 
در گريم اين نقش از پروتز هم استفاده مى شه» و من هم با كمال ميل پذيرفتم 

تا اين سختى را به جان بخرم و جادوگر فيلمش باشم! 
بله، حق با شماسـت، گريم يكى از نقاط قوت اين فيلم به شمار مى رود.  �

برايمان اندكى درباره روند تبديل شدن به يك جادوگر بگوييد؟ 
- توضيح اش خيلى سخته! مى دونيد تا وقتى خودتان از پروتز استفاده نكرده 
باشيد نمى توانيد سختى هاى اين نوع گريم سنگين را درك كنيد، حالا من هر 

قدر هم برايتان توضيح بدهم، بى فايده است... 
آيا اين نوع گريم كمكى به بهتر شدن بازى شما كرد؟  �

- راستش، نمى دونم. فقط درك اين موضوع برام سخت بود كه من تا كجا 
بايد از پروتز و گريم هاى سنگين استفاده كنم، چون به نظرم بيشترين نقش را 
همين گريم سنگين و پروتز انجام مى داد، در غير اين صورت شايد نمى توانستم 

نقشم را به اين خوبى بازى كنم. 
گريم كردن صورتت چند ساعت طول مى كشيد؟  �

- سه ساعت. البته اوايل، چهار ساعت طول مى كشيد اما كم كم به سه ساعت 
رسيد. آخر شب هم بعد از اتمام فيلمبردارى، يك ساعت طول مى كشيد تا گريم 
ــره آور بود. برخلاف تصور اوليه من اين گريم  ــم پاك كنند. جدا دله را از صورت

سنگين بخشى از آزادى عمل را از من مى گرفت. فكرش را بكنيد يه عده آدم 
همش دنبالتان بدوند و مراقب باشند كه «واى! نوك دماغت خراب شد! دهنت 
ــد!» بعضى وقت ها وسط روز و بين فيلمبردارى دلم مى خواست  كج و كوله ش
تحركى داشته باشم و مثل جادوگرها ديوانه بازى دربيارم، اما اين گريم سنگين 

به من اجازه حركت نمى داد! 
پس درواقع يك جورهايى مزاحم بود...  �

- آره، يك كم. به نظرم اگر صحنه هاى مربوط به من را اول روز و آخر شب 
مى گرفتند و گريم صورتم را هم محدود به همين دو زمان مى كردند و در اين 
بين، كارى به كارم نداشتند من راحت تر بودم. البته، مطمئنا اين كار شدنى نبود. 
بايد اعتراف كنم كه كار گروه گريم بى نظير بود. به نظر من بازى جما و جرمى، 
ــوب مى شوند. (البته) مهم ترين نقطه قوت فيلم،  از نقاط قوت اين فيلم محس
جادوگرهاى فيلمند. به ويژه صحنه اى كه همه جادوگرها دور هم جمع مى شن- 

حس مى كنم تا حالا همچين صحنه اى را هيچكس نديده. 
چطورموفق شدى صدايت را تغيير بدهى وبا لهجه جادوگرها حرف بزنى؟  �

- توى فيلم، من در دو حالت ظاهر مى شم: يك زن عادى و يك جادوگر 
ــخصيت  بدجنس. به همين دليل صدام هم بايد تغيير مى كرد، چون اين ش
ــد فرق داشت.  وقتى يك زن معمولى بود رفتارش با وقتى كه جادوگر مى ش
البته منِ واقعى اين شخصيت در واقع جادوگره. تغيير صدا كمى برايم پيچيده 
ــخت  ــى تمرين مى كردم تغيير لحن و صدا به نظرم خيلى س ــود چون وقت ب
ــاله كه اين حرفه منه! - اما وقتى اومدم برلين براى  نبود- چون تقريبا 20س
فيلمبردارى و با اين همه پروتز و گريم خودم را جلوى آينه ديدم با خودم فكر 
ــنگين تر و دشوارتر از آن چيزى بود كه من تصور مى كردم. اصلا  كردم كار س
فكرش را هم نمى كردم كه بعد از گريم تا اين اندازه تغيير كنم، كمى اعتماد 
به نفسم را از دست داده بودم و حس مى كردم تمام تمريناتى كه براى تغيير 
صدا كرده بودم بى فايده بوده. اما خوشبختانه پيش رفتم و البته تامى هم در 

اين راه خيلى من كمك كرد. 
كمى درباره سوار شدن روى چوب جارو توضيح بدهيد؟ براى اين كار از  �

پرده سبز استفاده شد يا با طناب نامريى حركت مى كردى؟ 
ــدن روى چوب جارو از طناب نامريى استفاده  - در تمام صحنه هاى سوارش
ــبز بازى كردم. اين بخش از  كرديم، البته چند تا صحنه كوتاه را مقابل پرده س
كار من را به ياد اولين فيلم «مردان مجهول» و كار با برايان سينگر مى انداخت. 
ــتفاده از طناب نامريى  ــعى بر آن بود تا همه صحنه ها با اس در آن فيلم هم س
ــه و تا جاى ممكن از پرده سبز پرهيز  و كارهاى آكروباتيك بازيگران انجام بش
مى كردند. مى دونم كه در فيلم هاى بعدى، برايان نظرش در اين باره كمى تغيير 
كرد اما حداقل در فيلم اول «مردان مجهول» اين حالت وجود داشت. در مورد 

فيلم تامى هم من مجبور بودم روى چوب جارو واقعا پرواز كنم. اگر نمى توانستم 
با طناب هاى نامريى كه به هم وصل بود پرواز كنم از خودم نا اميد مى شدم. پرواز 

كردن و چوب جارو سوارى خيلى جالب بود! 
شنيدم كه در روند تدوين فيلم خيلى از صحنه ها حذف شده است، آيا  �

صحنه هاى مربوط به بازى شما هم حذف شده يا نه؟ 
ــى از صحنه هايى كه خودم خيلى  ــن اتفاق مى افته... يك ــه اي - بله، هميش
ــتش داشتم و حذف شد مربوط به صحنه اى مى شد كه من در كنار تمام  دوس
جادوگرهاى ديگر دور هم جمع شده بوديم، صحنه نسبتا طولانى بود. اين صحنه 
ــتم چون همين جا بود كه توانستم بهترين ارتباط را با  ــت داش را خيلى دوس
ــم. در اين صحنه بود كه  ــخصيتى كه نقش اش را بازى مى كردم، برقرار كن ش
هستى و چرايى اين شخصيت را درك كردم. به نظرم قرار گرفتن در آن صحنه 
به همراه آن همه جادوگر و همه عوامل فيلم و انجام يك سرى كارهاى ديوانه وار، 
يا هر آنچه كه فكرش را بكنيد، همه و همه خيلى (عالى) بود. به عقيده من، اين 
صحنه هم مثل ساير صحنه هايى كه حذف شدند خيلى خوب از آب درآمده بود، 

اما خب، تصميم نهايى اين بود كه كوتاه شود. 
در حرف هايتان اشاره كرديد كه مدتى را به كارگردانى فيلم خودتان به  �

نام «بزرگ كردن بابى» مشـغول بوديد، اين تغيير شـغل از بازيگر بودن به 
كارگردان شدن، چه حسى داشت؟ 

- خيلى سخت بود. كاش مى توانستم چيز ديگه اى بگم اما واقعا سخت بود. تا 
پيش از اين با اين همه دشوارى در زندگى ام مواجه نشده بودم. مدت پنج سال 
هر اتفاقى كه فكرش را بكنيد به سرم آمد. اما مهم اينجاست كه بالاخره كار را با 
همه سختى هايش تمام كردم. فيلم را در 20 روز فيلمبردارى كردم. بودجه فيلم 
را هم با كمك يك گروه تامين كردم. حس مى كنم با ساختن اين فيلم در يك 
زمان كوتاه، به اندازه 10 سال تجربه كسب كردم و بزرگ شدم. و چنان شيفته 
اين كار شدم كه دلم مى خواد هرچه زودتر ساختن يك فيلم تازه را شروع كنم. 
من براى وودى آلن احترام زيادى قايلم. كارگردان سرسخت و پركارى است. هر 
سال يك فيلم مى سازد. اما من بعد از يك فيلم چنان خسته شدم كه بايد كمى 
خودم را پيدا كنم تا كار بعدى را شروع كنم. به نظرم در تمام مدت كارگردانى 
يك فيلم همه چيز عليه شماست. انگار همه در برابر شما جبهه گرفته اند و تمام 
ــنويد: «نه، نه، نه» است. از دو حالت خارج نيست؛  مدت تنها چيزى كه مى ش
ــدارى، يا بالعكس. به نظرم  ــترس دارى، اما پول كافى ن ــا بازيگر خوب در دس ي
كارگردانى ديوانگى محض است و دليل اينكه همه ما – از كارگردان گرفته تا 
بازيگر- وارد اين روند دشوار مى شويم، به خاطر عشق است. سينما ديوانگى است 

و من عاشق اين ديوانگى هستم. 
www. Collider. com :منبع

گفت وگو با فمكه جنسونگفت وگو با فمكه جنسون
جادوگر فيلم «هنسل و گرتل»جادوگر فيلم «هنسل و گرتل»

سينما ديوانگى استسينما ديوانگى است
و من عاشق اين ديوانگى!و من عاشق اين ديوانگى!

تامى كوك . مترجم: پريا لطيفى خواه
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